
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 ی ابوحمزه ثمال  یاز دعا یابهره  امت؛ی ادب حضور در ق   

 ی نیمب  یدکتر محمدعل نی الاسلام والمسلمحجت
 قم  هی حوزه علم یاسلام غاتیدفتر تبل : می و تنظ هیته



 

 

 یبسمه تعال

 اشاره
ترین رویدداد زددد ی ادسدا  ترین و بزرگ »قیامت« قطعی

ها و است؛ روزی که هر کسدی بدا تمدام اعمداند اددی ده
شدود  حالات دروددی ودود در شی د اه وددا حایدر می

بروورداری از موفقیت در آ  دیدار عظیمد تنها با ادباشدتن 
اعمان صالح ممکن دیستد بلکه دیازمند تربیت فکدری و 

 یدرد  شرورش قلبی اسدت کده شدیز از آ  روز شدک  می
ای بدزرگ بدرای آمدووتن مدرسه  1»دعای ابوحمزه ثمالی«

»ادب حضددددور« اسددددت کدددده بددددا فرازهددددای  ر  و 
آمدوزد گ ودده در قیامدت بدا اش به ادسدا  میدهندهتکا 

وضوعد وو د امید و محبت در برابر شرورد ار بایسدتد؛ 
گ وده از غرور و غفلت دور شدود و گ ودده ددور امیدد و 
محبت الهی را در وجود وود زدده د ه دارد  این دوشتار با 

 یری از بروی فرازهای این دعا و تطبیق آدها بدا آیدات بهره 

 
مصببح المتهجد بب ل ل  دعای ابو حمزه ثمالی در منابع متعددی از جملدده در کتدداب 1

 دق  شده است  582د ص 2د جسلاالمتهجعح 



 

 

هدایی از ادب حضدور در قیامدت را قرآ  و روایاتد جلوه
کند  بدیهی اسدت کده ایدن مجدان ادددا تنهدا ترسیم می

هایی کوتداه از حقیقدت ایدن دعدا را توادسته اسدت  وشده
توادد با ادس مستقیم با دعداد ای میبنمایادد و هر ووادنده

 تر به دست آورد تر و  ستردههایی عمیقبهره 
 امتيحضور در ق  يبرا يت فکر يضرورت ترب

کنیم؛ ریزی میها برای بسیاری از امور ددیا بردامهما ادسا 
از جمله تحصی د شغ د وادوادهد آبرود آیندد  فرزدددا  و 

هاد ید  آیندده از ها دغدغه دی ر  اما در میا  همه آیندهده
ای که همۀ ما بددو  تر است؛ آیندهتر و قطعیهمه دزدی 

استثنا در آ  حایر وواهیم شد  زدد ی ایدن ددیدا سدفری 
است به سوی آ  حقیقت بزرگ؛ به سوی روزی کده قدرآ  

رَلْ الْمّّالَ يَ  کریم آ  را » اُ  لِّّّ « معرفدی يَوْمُ يَقُومُ النّّس
کسدی از آ   ریدزی دددارد  قدرآ  کند؛ روزی که هیچمی

وواددددد و همددده را بددده آمددداد ی بدددرای ایدددن روز فرامی
ُ  َ  فرمایددد:»می ِّ 

وَوُدُوا فَّّ ّّ وَتَّّ وَ ي توشدده  2:رَ الّّوُادِّ القُقّّْ
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 بردارید که بهترین توشهد تقواست« 
دهد که ادسدا  بایدد شدیز از رسدید  بده این آیه د ا  می

 وده کده ید  مسدافر توشه فراهم آورد؛ هما ومقصدد زاد
شود  اما دکته مهدم ایدن اسدت بدو  توشه راهی سفر دمی

که توشه قیامت فقط عمد  صدالح دیسدتد بلکده ب دز 
مهمی از این توشهد دوع د اه ادسا  به وویز و وداست؛ 
اینکه با گه بین ی در قیامت حایر وواهد شد و گ ودده 

 بیند وود را در محضر شرورد ار می
شندددارد کدده قیامددت جددایی بددرای  داهی ادسددا  گنددین می

ای از کرد  یددا ارا دده کاردامددهآورد د مجادلددهاسددتدلان
تواددد سردوشدت زدی میامتیازهایز است؛  ویی با گاده

اددد کده به ما آمووته  بیتوود را تغییر دهد؛ اما اه 
تر دارد  ادب حضور در شی  اه ودا معنایی بسدیار عمیدق

ادد که شیز از آماد ی عملید باید به آمداد ی آدا  یاد داده
قلبی و فکری دسدت یافدت؛ و ایدن آمداد ی تنهدا در ددیدا 

 شود حاص  می
شود اذکاری مادند »شهادتین« یدا همین حقیقت سبب می



 

 

»استغفار« در زدد ی روزمره ما تکرار شود؛ زیرا ا در ایدن 
های کلمات در جا  و یمیر ما رسدو  دکنددد در لحظده

های هولندداا داد د در قبددر و در ایسددت اهسدد ت جددا 
قیامتد زبا  ما به آدها باز د واهد شد  ایما  و ذکدر بایدد 
در عمق وجود ادسا  تثبیت شود تا در لحظدات حسدا د 

 وود از دن بر زبا  جاری  ردد وودبه
ها بدرای ایدن تربیدت ماه رمضا  یکی از بهتدرین فرصدت

هدا را تدر و رو ها را درم است؛ ماهی که در آ  وداودد دن
کند  در میا  اعمان این ماهد »دعدای ابدوحمزه تر میآماده

ثمالی« جای اهی ویژه دارد  ایدن دعدا تنهدا بدرای کسدب 
ای بدرای سداوتن ش صدیت ثواب دیستد بلکده مدرسده

ادسا  است  ا ر کسی این دعا را با دقت و توجه ب وادددد 
آموزد گ وده با ودا س ن ب ویدد گ وده امیدد کم میکم

داشددته باشدددد گ وددده از غددرور فاصددله ب یددرد و گ وددده 
آماد ی روحی حضور در قیامت را در وجود ودود شدک  

 دهد 
تنها بدا اعمدان صدالحد بنابراین حضور موفق در قیامت ده

بلکه با شرورش فکرد تربیت قلب و آماد ی روحی حاص  



 

 

رو باید از همین امروز بیاموزیم کده بدا گده شود؛ ازاینمی
 حان و حالی در برابر ودا بایستیم  

هایی روشدن و عملدی از ادب در ادامۀ این دوشتارد دمودده
هدای حضور در قیامت با تکیه بر دعدای ابدوحمزه و آموزه 

شود تا مسیر تربیت حقیقی را برای قرآ  و روایات بیا  می
 ما آشکار سازد 

 يعذرتراش  يدر واست رح ت به جا 
ای های قیامددتد لحظددهترین لحظددهدهندددهیکددی از تکا 

 یرد و شرسز آغاز است که ادسا  در شی  اه ودا قرار می

در دعای ابوحمزهد این صدحنه را   شود  امام سجادمی
 کند:  با بیادی عمیق و لرزادنده گنین ترسیم می

لَهِّ » ذَا انْقَطَمَتْ حُجُقِّ   يارْحَْ نِّ   يإِّ َ  يإِّ ، وَكَلُ عَْ  جَوَابِّّّ
سَانِّ  َ  إِّ يلِّ نْدَ سُؤَالِّ : وددایاد بدر مدن يلُبْ   يا ي، وَطَاشَ عِّ

شودد زبدادم  اه که حجّت و دلی  من قطع میرحم کن آ 
 ددردد و عقدد  و دلددم در برابددر  فتن درمادددده میاز شاسدد 

 شود« شرسز تو سر ردا  و شری ا  می
امام با سه وا   سدن ین و هدفمندد »ادقطعدت«د »کدّ « و 



 

 

ک دد  ایدن هوای قیامت را به تصدویر میو»طاش«د حان
اددددد سدده مرحلدده از کدده مفسددرا   فتهسدده وا هد گنا 

شد  زبدا  اسدتدلاند ری تن قدرت ادسا  است: قطعفرو
مادد  زبا   فتار و سپس شری ادی قلب و اددی ه  این فرو

دهد: بندده در قیامدت بیا  دقیقد ادب حضور را تعلیم می
 وده کده  اهی دارد و ده فرصت عذروواهی  هما ده تکیه

رُوا الْ  وید: »قرآ  صریح می ّّ لََ تَمْقَذِّ امدروز عدذر   3:وْمَ ي
 دیاورید« 

د ینند: در آ  صحنهد صداها در برابر عظمت ودا فرو می
لرُحَْ  ِّ » صْوَاتُ لِّ

َ
صداها در برابر وددای   4:وََ شَمَتِّ الْْ

 شودد« رحما  واموش و واشع می

آموزد که ایدن سدکوتد سدکوت به ما می  امام سجاد
عذاب دیستد بلکه سکوت هیبت است؛ سکوتِ ایستاد  

تر از همهد سکوتی است که باید در برابر حقیقت  اما مهم
از همین ددیدا تمدرین شدود؛ سدکوتی کده از دنِ تضدرع و 
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های ویزد و ادسا  را برای مواجهه با شرسدزفروتنی برمی
 کند قیامت آماده می

یابیم که ادب حضور در قیامتد از فرازهای این دعا درمی
یعنی اینکه زبا  ادسا  در ددیا با یاد ودا درم شدده باشددد 
دن او با توبه و استغفار آشتی کرده باشد و امیدش از شیز 
به رحمت ودا  ره وورده باشدد  امدام صدحنه قیامدت را 

کرد ؛ کند ده برای ترسادد د بلکه برای تربیدتتصویر می
اش در آ  موقف تربیت ادسادی که باید بفهمد تنها سرمایه

ای است کده در ددیدا شدهبزرگد دنِ شکسته و زبا  تربیت
 آمووته است گ وده در محضر ودا س ن ب وید 

این هما  تربیت حقیقی است: ادسا  از همین لحظده بده 
برد  بده  ری و ودودفریبید راه تضدرع و شنداهجای توجیده

زد  فض  ودا را یاد ب یرد  قیامت جدای زرد دی و گادده
دیستد جای دید  حقیقت است و کسدی کده حقیقدت را 
در ددیا دیده باشددد در آ  روز دده هراسدا  بلکده امیددوار 

 وواهد بود 
 به  داوند  ييجو ادل پناه
هدای دعدای ابددوحمزهد ترین آموزه ترین و عمیدقاز لطیدف



 

 

دهندده را در حقیقتی تکا   فرازی است که امام سجاد
 کند:  ی  جمله کوتاه بیا  می

نَا  »
َ
لَ  يدِّ يا سَ يوَأ نَْ  إِّ لٌ مِّ َ ، هَارِّ فَضْلِّ ذٌ بِّ : و مدن َ  يعَائِّ

جوی فض  تدو ام؛ از تدو  ریدزادمد بده ای مولای مند شناه
 سوی تو« 

جاسدت ظاهر متناقض است و درسدت هما این جمله به
یابدد ترین حقیقت قیامت دهفته است  بنده درمیکه  ر 

که در آ  صحنهد هیچ شناهی از ودا دیست جز وودِ ودا  
کس دهنده دیز هست  همدا کس که داور استد شناههما 

 سدترادد  هدیچ مسدیر ک ددد رحمدت میکه حساب می
شود  امام بدا ها به او وتم میدی ری وجود ددارد؛ همۀ راه

کندد تدا بفهمدیم فدرار از و دم این تعبیرد ما را تربیت می
کندد  برد  به وود او معندا شیددا میوداد تنها در سایۀ شناه

لَّّ  این حقیقت در قرآ  کریم دیز آمدده اسدت: » وا إِّ را فَفِّّّ
 به سوی ودا ب ریزید«  5:اللُهِّ 

توا  دریافت که فرار ادسدا  با دقت در این آموز  قرآدی می
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در قیامتد حرکت از مکادی به مکا  دی ر دیسدتد بلکده 
های دفسادی و صدفات آلدود  ودویز و  اهبرید  از تکیه

برد  به رحمت و فض  الهی است  بنده در آ  صدحنۀ شناه
یابدد کده رهدایی از عددالتِ سد ت تنهدا بدا عظیم درمی

کند و این هما  آوی تن به دامن رحمت ودا معنا شیدا می

َ  با تعبیر »  حقیقتی است که امام سجاد نّّْ لٌ مِّ هّّارِّ
لَ   آموزد  « به زیباترین بیا  به ما میَ  يإِّ

آمدوزد کده تقاب  زیبای »هارب من « و »إلی « به ما می
قیامت ده جای داامیدید بلکه جای باز  ت اسدت  بندده 

یابد که عدالت س ت اسدتد امدا فضد  در آ  روز درمی
تر است  ادب قیامت آ  است که ادسدا  شدیز ودا وسیع

از آ  روزد دن وود را گنین تربیت کندد: همی ده از ودود 
 ب ریزد و همی ه به ودا شناه برد 

جویی در قیامدت یعندی ایسدتاد  میدا  ودو  و ادب شناه
گنا  از عدالت ودا بترسیم که دومید شویم و رجاء: ده آ 

گنا  به رحمتز دل رم  ردیم که بدیم از محاسدبه را ده آ 

وود ایدن حالدت را گندین   فراموش کنیم  امام سجاد



 

 

 وصف کرده است:
فاً » ياً َ ائِّ باً رَاجِّ باً راغِّ دْعُوكَ يَا رَلْ راهِّ
َ
: شرورد اراد تو را أ

کددده ترسدددا  و امیددددوارد م دددتا  و حالیودددوادم درمی
 ام« بیمناا

دهدد: بندد  این تصویرد راز دجات در قیامت را د دا  می
کنده از شو   مؤمن باید در شناه فض  ودا بایستدد با دلی آ
لقای او و هراسدی آمی تده بدا محبدت  ایدن همدا  »فدرار 

برد  به مهر مقد « است؛ ده  ریزی از داورید بلکه شناه
 داور؛ فرار از قهر وداد به آغوش رحمت او 

کندد:  ودده تربیدت میبا این فراز ما را این  امام سجاد
جویی را تمرین کدن؛ شیز از فرارسید  قیامتد مسیر شناه

هدا و از  ناهاددت از وودتد از هواهای دفستد از عادت
فرار کن و به طر  ودا برو  ا ر ادسا  در ددیا راه فدرار بده 

شندداه زده و بیسددوی ودددا را دیدداموزدد در قیامددت وح ددت
 وواهد بود 

 قتيرش حقيادل پذ
کننددد  قیامددتد دهنددده و تعیینهای تکا یکددی از صددحنه



 

 

شدود  در ای است که کتاب اعمان ادسا    وده میلحظه
ماددد و حقیقدت عمدر ای بداقی دمیاین صحنه هیچ شدرده

 یرد  قدرآ  کدریم وکاست در برابرش قرار میکمادسا  بی
 کند:این لحظه را گنین وصف می

يّّهِّ  ا فِّ يَ  مِّ ُّّ قِّ فِّ
يَ  مُشّّْ مِّ رِّ

رَ  الُْ جّّْ قَالُ فَقَّّ عَ الْکِّ وَوُضِّ
يرَةً وَلََ  رُ صَغِّ قَالِّ لََ يُغَادِّ وَيَقُولُوَ  يَا وَيْلَقَنَا مَالِّ هَذَا الْکِّ
  ُ رًا وَلََ يَظْلِّّّ لُوا حَاضِّ حْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَ ِّ

َ
لَُ أ يرَةً إِّ كَبِّ

حَدًا
َ
َ  أ با    6:رَ

 دداه شددود؛ آ و کاردامده ععمدد  شدما در میددا ه دهداده می
بینددی و بزهکددارا  را از آد دده در آ  اسددت بیمندداا می

ای اسدت کده هدیچ  ویند: ای وای بر ماد این گه دامدهمی
د ذاشته جز اینکه همه را بده عکاره کوگ  و بزر ی را فرو

اددد حایر یابند  حساب آورده است  و آد ه را ادجام داده
 دارد کس ستم روا دمیو شرورد ار تو به هیچ

در دعای ابوحمزه دیز با زبادی آمی تده بده   امام سجاد
 کنند:شرم و ادکسار همین حالت را باز و می
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تا عَلَ »
َ
ْ  عََ لِّّّ   يفَوا سَوْأ قابَُ  مِّّّ حْص  كِّ

َ
: وای بدر مَا أ

 من از آد ه کتاب تو از کردارم در شمار آورده است« 
اد یزترین دهددد کدده یکددی از هددون ایددن فددراز د ددا  می

های قیامتد آشکارشد  حقیقت ووی تن اسدت؛ صحنه
ترین د اهد دیتد زمزمده فهمد کوگ جایی که ادسا  می

کرد از یادهدا رفتده اسدتد در کتداب و  امی که  ما  می
رو ده راه ادکار وجدود دارد ودا محفوظ مادده است؛ ازاین

هدا و ده فرصدت عدذروواهی  در ایدن لحظده تمدام دقاب
 شود افتد و »وود واقعی« ادسا  دمایا  میمیفرو

تا دهند  »با آورد  تعبیر تکا   امام سجاد
َ
«د به فَوا سَوْأ

آموزدد که احسا  شرم در برابر حقیقت اعمدان دده ما می
د اده یعفد بلکه علامت رشد رو  است  کسی کده از 

های وود در ددیا شرم ین شودد در قیامت بدا دید  لغزش 
تری ایستاده وواهد بود؛ اما کسی که در تر و آمادهدن شاا

ددیا گ م بر وطاهدای ودود بسدتد در آ  روز بدا بهتدی 
 شود سن ین مواجه می

ادب قیامت در این موقفد شذیرش حقیقت اسدت؛ یعندی 



 

 

ادسا  شیز از آدکه کتاب اعمالز در آ  روز   وده شودد 
در همین ددیا دن وود را برای دید  حقیقدت آمداده کدرده 

مدا  بیتباشد  این آ اهی هما  گیزی است که اه 
ادددد: محاسددبه دا مددید تددذکر و را بدده آ  دعددوت کرده

های دفس شدیز از آدکده در قیامدت روبروشد  با واقعیت
ْ  جلوه کند  روایت معرو  »

َ
لَ أ کُْ  قَبّّْ نْفُسَّّ

َ
بُوا أ فَحَاسِّّّ

 دقیقاً به همین فلسفه اشاره دارد   7«تُحَاسَبُوا  
 ياله  يادل  ضوع در برابر داور 

شد  کتاب اعمان و آشکارشدد  حقیقدتد شس از   وده
ای کدده ایسددتد؛ داوریادسددا  در برابددر داوری ودددا می

ای کس را در آ  شناهی جز ودا دیست  هما  صدحنههیچ

 کنند:در ابوحمزه آ  را گنین ترسیم می  که امام سجاد
سَالِّ بَ » لْحِّ رْتُ لِّ ذَا نُشِّ فِّ يدَ يَ   يإِّ  داه کده : آ يَ  ذُلُ مَوْقِّ

شومد وواری و فروتندیِ برای حساب در شی  اه تو برشا می
 آ  موقف مرا در بر وواهد  رفت« 
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دهد کده ادب قیامدتد ادب فروتندی این عبارت د ا  می
یابدد کده هدیچ دیرویدی بده است  بنده در آ  زمدا  درمی

دد هددیچ اسددتدلالی سددود ددددارد و تنهددا آیدداش دمییدداری
سرمایۀ اود دن شکسته و زبا  فروتن اوست  ایدن وضدوع 
ده از سر تر  محضد بلکده از درا عظمدت وددا و یداد 

 ویزد شایا  او در ددیا برمیهای بیدعمت
شددود  قددرآ  کددریم ها قطددع میدر آ  روز همدده دلبسددت ی

ترین کنددد کدده ادسددا  از دزدیدد ای را تصددویر میلحظدده
توادد گیدزی را از کسی دمی ریزد؛ زیرا هیچعزیزادز می

او دور کند یا باری را از دوش او بردارد  همین آ اهید دن 
آمدوزد کده در آ  موقدف بدزرگد کند و میمؤمن را درم می

  اه او وداست تنها تکیه

تنهایی روز قیامت را با تصویر ری دقیق دی دری   امام
 کند:بیا  می

«  ُ ذِّ الْخَلََئِّّّ ي، إِّ َ الِّ ْ رَ  عَْ  شِّ
ُ
ي وَأ ينِّ نْظُرُ مَرُةً عَْ  يَ ِّ

َ
أ

ي نِّ
ْ
ٍ  غَيْرِّ شَأ

ْ
ي شَأ : د اهی به راست و د داهی بده گد  فِّ

کدده همددۀ ولایددق هددر یدد  در کدداری حالیکنم؛ درمددی



 

 

 دی ردد« 
شود که  ویی تنهدا قیامت در این صحنه گنا  تصویر می

رسادد و همده کس یاری دمیاید  هیچتو و ودا باقی مادده
م غون کار وود هستند  قدرآ  کدریم دیدز ایدن تنهدایی را 

 کند:گنین بیا  می
يّّهِّ » هِّ وَبَنِّ بَقِّ احِّ يّّهِّ وَصَّّ بِّ

َ
هِّ وَأ مّّْ

ُ
يّّهِّ وَأ ِّ 

َ
ْ  أ را الَْ رْءُ مِّ يَوْمَ يَفِّ

يهِّ  ٌ  يُغْنِّ
ْ
ذٍ شَأ نْهُْ  يَوْمَئِّ ئٍ مِّ کُلْ امْرِّ روزی کده آدمدی از   8:لِّ

بددرادرش و از مددادر و شدددرش و از همسددر و فرزددددادز 
 ریزد  در آ  روز هر کسی از آدا  را کاری است که او می

 دارد« را به وود م غون می
تنها سرمایۀ ادسا  در ایدن لحظدهد وضدوع و ادکسدار در 
برابر شرورد ار است  دنِ واشع و زبادی که شیز از این در 
ددیا با یاد ودا درم شدده باشددد بهتدرین توشده بدرای ایدن 

بددا ایددن تصددویرد ادب  مواجهدده اسددت  امددام سددجاد
 اهی آموزد: یعنی در قیامت هیچ تکیدهوضوع را به ما می

جز ودا وجود ددارد و بندده بایدد شدیز از آ د دن و ذهدن 
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 ای آماده کرده باشد وود را برای گنین لحظه
 وید که حضور موفق در قیامت دده بدا آموز  امام به ما می

غرور و ده با بحث و استدلاند بلکه با دن فروتن و وایع 
ممکن است؛ هما  دلی که در ددیا با یاد ودا تربیت یافته 

 است و آماد  شذیرش حقیقت است 

بدا زبدا  تضدرع و ادکسدارد مدا را تربیدت   امام سجاد
هوای آ  وضوع را تمدرین وکنند که از همین ددیا حانمی

کنیم؛ وضوعی که در قیامدت بدا   دود  دامده اعمدان و 
ای کده در شود  بنددهحضور در محضر داوری شکوفا می

تر است؛ اما کسی کده در ددیا فروتن باشدد در قیامت آرام
شوش بوده استد در قیامت هم آشفته و ددیا مغرور و دروغ
 حیرا  وواهد بود 

 ادل محبت
دهنددد  دعددای ابددوحمزه ثمددالید در میددا  فرازهددای تکا 

جملاتی است که هر اه ادسا  آدها را آهسدته و بدا حضدور 

دسددت او را  قلددب تددلاوت کندددد  ددویی امددام سددجاد
دهدد؛ دده بدا هدای قیامدت عبدورش می یرد و از هون می



 

 

لوحادهد بلکده بدا تعلدیم ادب حضدور در های سدادهوعده
ای ویدژه محضر ودا  در میا  این فرازهداد عبدارتی جلدوه

دارد؛ عبارتی که تر  و امیدد ودو  و ع دق و عدذاب و 
رحمددت را در یدد  جملدده جمددع کددرده اسددت  امددام 

 فرمایند:می
يْ ِّ  ْ  بَّّ يْبََ  مِّّّ ، وَمَنَمْقَنِّّّ  سَّّ فادِّ صّّْ

َ
الْْ لهِّ  لَوْ قَرَنْقَنِّ  بِّ إِّ

رْتَ  مَّّ
َ
، وَأ بادِّ ، وَدَلَلْتَ عَلَ  فَضَائِّحِّ  عُيُوَ  الْمِّ شْهادِّ

َ
الْْ

تُ  ا قَطَمّّْ ، مَّّ رَارِّ بّّْ
َ
يَْ  الْْ ، وَحُلْتَ بَيْنِّّّ  وَبَّّ لَ  النُارِّ بِّ  إِّ

َ ، وَلََ  وِّ عَنّّْ
لْمَفّّْ يلِّ  لِّ مِّ

ْ
أ رَفْتُ تَّّ َ ، وَلََ صَّّ نّّْ رَجَائِّ  مِّ

ْ  قَلْبِّ  َ  مِّ  :َ رَجَ حُبا
ودایاد ا ر مرا در زدجیرها قرار دهدی و لطدف ودود را در 
برابر دید ا  ولق از من بازدارید و رسوایم کنید و فرما  
دهی مرا بده سدوی آتدزد و میدا  مدن و دیکدا  حجداب 

بُرمد آرزویم افکنید د با این همه د هر ز امیدم را از تو دمی
کنم و محبتدت هر دز از دلدم به عفو تو را از وود دور دمی

 شود وارج دمی
ترین این بیا د تصویری شد فت از ادب بندده در سد ت

ای کده حتدی ا در کند؛ لحظههای قیامت ترسیم میلحظه



 

 

سن ینی  ناه بر دوش او باشد و آثار عذاب را ببیندد رشدته 

 شددود  امددام سددجادمحبددت او بددا ودددا  سسددته دمی
وواهند ما را گنا  تربیت کنندد کده از همدین ددیدا دن می

وود را با محبت الهی شیودد زدیم؛ محبتی که حتی تصدور 
عذاب دیز توا  برید  آ  را دددارد  امیددی کده در قیامدت 
کارساز استد امیددی برآمدده از داگداری دیسدتد بلکده 
امیدی اسدت زاد  معرفدت و محبدت  در ایدن فدرازد سده 

 شود:حقیقت بزرگ در کنار یکدی ر آموزش داده می
 دار در شناوت رحمت الهی؛الف( رجاء؛ امیدی ری ه

ب( وو ؛ احسا  مسئولیت و تر  آمی تده بدا ادب در 
 برابر عدن ودا؛

تر و از ج( محبت؛ شیودد قلبی با وددا کده از امیدد عمیدق
 تر است وو  لطیف

اسدا  ایمدا  معرفدی  بیدتمحبت در روایدات اه 

و دق  شده است: »  شده است  از امام باقر الّّدْيُ  هُّّ



 

 

ت اسدت و   9:الحُبا و الحُبا هُو الدْيُ   دین هما  محبدّ
محبّت هما  دین«  بنابراین دیدن بددو  محبدت معندایی 
ددارد و حقیقت دین هما  محبت است  بر ایدن اسدا د 

کده از عظمدت وددا حالیبنده کام  یعندی کسدی کده در
ورزد  حالتِ جمع میا  زما  به او ع ق میترسدد هممی

دیز بیا    وو  و رجاءد در عبارتی دی ر از امام سجاد
 شده است:

فاً » ياً َ ائِّ باً، رَاجِّ باً راغِّ دْعُوكَ يَا رَلْ راهِّ
َ
: شرورد داراد تدو أ

که هدم ترسدادم و هدم م دتا ؛ هدم حالیووادم دررا می
 امیدوارم و هم بیمناا« 

که هم ترسدا  ووادد؛ درحالیبنده در این فرازد ودا را می
است و هم م دتا ؛ هدم امیددوار اسدت و هدم بیمنداا  
همددین حالددتِ ترکیبددید جددوهر ادب حضددور در قیامددت 
است؛ زیرا در قیامت تکیه بر اعمان کافی دیسدت و توقدع 
شاداش یا اتکای صر  بدر طاعداتد ادسدا  را بده مقصدد 

کنددد رسادد  آد ه بنده را در محضر وددا اسدتوار میدمی
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کنده از محبدت اسدت؛ محبتدی کده دده آتدز آ  را  قلبی آ
رد  گنددین کنددد و ددده حسابرسددی آ  را میودداموش می بددُ
بدرد و در ای است که ادسا  از ددیا با وود میمحبتی توشه

 د رد قیامت دیز ودا او را با محبت می
دارشد  این محبتد قلب دیازمند تمدرین و اما برای ری ه

آمیز بدا ودددا در شدرورش اسدت  تکدرار جمددلات محبدت
شایددا  و هددای بیهددای شددبادهد یددادآوری دعمتولوت 

های آشکار و دهفته او در طون زدد ی؛ در کنار آ  مهربادی
دیددز توجدده بدده وطاهددای  ذشددته وددویز همددراه بددا 

های کریماددده شرورد ددارد همدده و همدده شددعله شوشددیشرده
کنددد  امددام تر میمحبددت الهددی را در دن بنددده افرووتدده

در فرازی دی ر از همین دعا با اشاره بده همدین   سجاد
ادد و های الهی یاد کردهها و وطاشوشیحقیقتد از دعمت

 این یادکرد وود در تقویت محبت دقز بنیادین دارد:  
ي دَارِّ » يُ فِّّّ قْرَكَ عَلَّّ ي، وَسَّّ دِّ نّّْ يَّّ  عِّ يَادِّ

َ
نْسَّّ  أ

َ
نَا لََ أ

َ
أ

نْيَا  ّّدا هددای تددو را در برابددر وددود و : مددن هر ددز دعمتال
 کنم« هایت را در ددیا فراموش دمیشوشیشرده



 

 

 تيبد به رح ت و شفاعت اهليام
وقتی ادسا  مسیر وو  و رجاء را در دعای ابوحمزه مرور 

شدود و رسد که دلز ددرم میآرام به جایی میکندد آراممی
گند باید فهمد هرد یند؛ گراکه میاش  در گ مز می

شده باشددد گند باید قلب و فکرش تربیتآماده باشدد هر
کس تنهددا بددا توشددۀ وددود دجددات در آ  روزِ عظددیمد هددیچ

هدا و امیددهایزد یابد  آدجاست که بنده با همۀ تر  دمی
گرواددد: رحمتدی د اهز را به سوی رحمت دی ری می

کدده ودددا در دن دوسددتادز دهدداده اسددت؛ شددفاعتی کدده 
اش از ددیدا تدا قیامدت  سدترده اسدت  در روزی کده سایه

شود و هر ادسادی کاردامۀ عمر وویز ها   وده میکتاب
را در دسددت داردد مؤمنددا  امیدشددا  را بدده د دداه کریمادددۀ 

 دوزدد  شاعر گه زیبا  فته است:می  بیتاه 
 یادامددده رد یددددر دسدددت   یهدددر کسددد امدددتیروز ق

 جاددددا  در بغددد  رِ ی تصدددو شدددومیحایدددر م زیدددمدددن د
تصویر جادا  برای مدا یعندی همدا  ددوری کده از رسدون 

بر دن مؤمن جاری اسدت؛    رامی اسلام و اه  بیت



 

 

 شود   دوری که در هونِ مح رد یار و شناه بنده می

 در روایات معتبر آمده است که حضرت فاطمده زهدرا 
در قیامددت جای دداهی ممتدداز در شددفاعت دارد؛ شددفاعت 

ا  کند و شفاعتز شذیرفتده میمی شدود و شدیعیا  و محبدّ
 دهد   وود را از آتز دجات می

د   مم تیشی  صدو  در کتاب   با گند واسطه از امام محمدّ

 از جابر بن عبدالله ادصاری از شیغمبر اکدرم   باقر
 کند که فرمود: روایت می

يَامَة ذَا كَاَ  يَوْمُ الْقِّ ْ  نُوقِّ  إِّ َ ةُ عَلَ  نَاقَةٍ مِّ ي فَاطِّ لُ ابْنَقِّ تُقْبِّ
ا  ُ هَّّ ْ  لُؤْلُؤٍ رَطْبٍ قَوَائِّ الْجَنُةِّ مُدَبُجَةَ الْجَنْبَيْ ِّ َ طُْ هَا مِّ
ا  رِّ عَيْنَاهَّّ

ذْفَّّ
َ
سّّْ ِّ الْْ َ  الْ ِّ ْ ضَرِّ ذَنَبُهَا مِّّّ

َ
دِّ الْْ مُرا َ  الوا مِّ

  ْ ا مِّّّ رُهَّّ رَ  اَاهِّ ْ  نُورٍ يُّّ يَاقُوتَقَا ِّ حَْ رَاوَا ِّ عَلَيْهَا قُبُةٌ مِّ
هِّ وَ 

ُّّ وُ الل ا عَفّّْ لُهَّّ ا دَا ِّ رِّهَّّ ْ  اَاهِّ ا مِّّّ نُهَّّ ا وَ بَاطِّ هَّّ نِّ بَاطِّ
اجِّ  لقُّّ ورٍ لِّ ْ  نُّّ اجٌ مِّّّ هَا تَّّ سِّّّ

ْ
جُهَا رَحَْ ةُ اللُهِّ عَلَّّ  رَأ َ ارِّ

ي اقُوتِّ يُضِّّّ رْ وَ الْيَّّ الّّدا ءُ سَبْمُوَ  رُكْناً كُلا رُكٍْ  مُرَصُعٌ بِّ
ي ْ  كََ ا يُضِّ َ اءِّ وَ عَّّ فُّّ ِّ السُّّ

ُ
ي أ رْيا فِّّّ ءُ الْکَوْكَبُ الّّدا

فَ  لّّْ
َ
بْمُوَ  أ هَا سَّّ َ الِّ لْفَ مَلٍَ  وَ عَْ  شِّ

َ
هَا سَبْمُوَ  أ ينِّ يَ ِّ



 

 

هِّ  وْتِّ عْلَ  صَّّ
َ
أ ي بِّ طَامِّ النُاقَةِّ يُنَادِّ خِّ ذٌ بِّ يلُ آ ِّ مَلٍَ  وَ جَبْرَئِّ

دٍ  تُ مُحَ ُّّ نّّْ ةُ بِّ
بْصَارَكُْ  حَقُ  تَجُوزَ فَاطِّ َّّ

َ
وا أ  غُضا

يدٌ  هِّ
دْيٌ  وَ لََ شَّّ يٌّ وَ لََ رَسُولٌ وَ لََ صِّ ذٍ نَبِّ فَلََ يَبْقَ  يَوْمَئِّ

َ ةُ ... بْصَارَهُْ  حَقُ  تَجُوزَ فَاطِّ
َ
وا أ لَُ غَضا    10:إِّ

در   رسدد دوتدرم فاطمدهموقعی که روز قیامت فرا می
های به تی سدوار اسدت و آید که بر یکی از داقهحالی می

از دو شهلوی آ  داقهد حریرهای به تی آویزا د مهدار آ  از 
مروارید تَرد شاهایز از زُمرّد سبزد دُم آ  از م د  ددابد 

ای از دور بر دید ادز از دُرّ و یاقوت سر  وواهد بود  قبّه
ش ت آ  داقه دصب شدده اسدت کده ادددرو  آ  از بیدرو  
آشکارد وسط آ  حاوی عفو شرورد ار و بیرو  آ  رحمدت 

تاجی از ددور بدر   ودای رحیم است  حضرت فاطمه
ای از آ  بده وسدیلۀ سر دارد که دارای هفتاد شایه و هر شایده

ای درو دا  ی  مروارید و یاقوت آراستهد دظیر ی  ستاره 

د وواهد بود  در طر  راست و گ  حضرت فاطمده
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هفتاد هزار مل  وواهد بدود  جبر ید  در آ  موقدع مهدار 

را  رفته و با صدای بلندد وواهدد   داقۀ حضرت فاطمه
د تا فاط ه د قر حضّّرت يچش ا   ود را ببند فت:  

د صَلُ  ه وَ سَلُ  عبور ن ا ياللُهُ عَلَ   يمح س ّّ هِّ وَ آلِّ در آ  د. ي
روز هیچ شیغمبر و رسون و صدّیق و شهیدی دیسدت م در 

بندددد تددا اینکدده حضددرت اینکدده دیددد ا  ووی ددتن را می

از صحرای مح ر عبور دمایدد  هن دامی کده آ    زهرا 
رسددد از آ  داقده فدرود معظّمه به زیر عرش شرورد ار می

کند: ای شرورد ار مدند بدین مدن و آ  آید و عرض میمی
افرادی که در حقّ من ظلم دمودددد و فرزدددا  مدرا شدهید 

 اه از طدر  وددای ر دو  دددا اددد قضاوت کن  آ کرده
رسد: ای حبیبه و فرزدد رسون مند از من ب واه تا به تو می

عطا دمایم  شفاعت کن تا من بپذیرم  بده عدزّت و جدلان 
وودم که امروز ظلم و سدتم هدیچ سدتم ری از دظدر مدن 
محو د واهد شدد  در همدین موقدع اسدت کده حضدرت 

 وید: بار ودایاد فرزددا د شیعیا د دوستا د می  زهرا 
 اه از طر  دوستاِ  دوستاِ  فرزدداِ  مرا به من بب ز؛ آ 



 

 

کندد: فرزدددا د شدیعیا د شرورد ار جها  مندادی دددا می
ۀ فاطمده کجاینددی ای دا   دوستا  و دوستِ دوستا  ذریدّ

که ملا که رحمت شرورد ار آدا  را احاطده عموماً درحالی

رود تا جلو می  آیند  سپس فاطمۀ اطهرکرده باشند می
   دماید« ای ا  را داو  به ت می
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